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        ****پيوند گلمرادپيوند گلمرادپيوند گلمرادپيوند گلمراد
  نوروشنگرايي تاجيك و جهان 

  
 عالم شرق پس رفت غرب و پيش رفت 20 سدة اوايل و 19 سدة اواخردر 

 را به طلبان خواهان و اصلاح روشنفكران و ترقياين امر رسيد، كه  بيشتر به نظر مي
آورد و به سؤالهاي چرا آنها ترقيّ كنند، ما تنزّل، آنها با كمال  ميو اضطراب تشويش 

هر قدر . جستند جواب مي -تهيدست و فقير؟ تمول و آسودگي زندگي كنند، ما چرا 
 آشكار معماها اندازههمان به شدند،  به مسائل گوناگون اجتماعي متوجه مي

جهان  -در واقع، در اين زمان تفاوت دو جهان. جواب بيشتر  و سؤالهاي بيندگرديد مي
ه بود كه دش گيرحال خيلي نظر قفامانده، گدا و فقير و جهان مترقيّ، دولتمند و آسوده

  .ساخت انديشه وادار مي اهل پيشقدم جهان شرق را به 
 نو آمده، در اين زمينه اي مرحلهخواهي به  آزادي-از طرف ديگر، مبارزة مليّ

هاي شرق جنبشهاي سياسي رخ داده، در تفكر اهل آن   مملكتگروهدر يك 
رز زندگاني آمد و روشنفكران و منورفكران به ط هاي انقلابي به وجود مي دگرگوني

اگر روشنگرايان ممالك عرب، ايران، تركيه . نگريستند فرنگيان به چشم عبرت مي
 با ة آنهاواسط  غربي و مشاهدة بيي با دولتهاي اروپاييو هندوستان در نتيجة آشناي

 بيشتر آگهي يافته باشند، روشنفكران آسياي مركزي غربدستاوردهاي علمي و فنيّ 
روسيه  -شان ههاي دولت نسبتاً مترقيّ همساي هدة دگرگوني با مشاابتداو قفقاز در 

                                                      
*
  . استاد دانشگاه مليّ تاجيكستان 
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راه ترقيّ و تمدن آنها يگانه . نظامي كشورشان را بيشتر احساس نمودند علمي و بي بي
ديدند كه باعث شدت مبارزة نو و كهنه  را در آموختن علم و طرز نو ادارة دولت مي

بيني  فكران شرق وابسته به جهانولي طرز و اصول حلّ اين معما در نظر منور. شد مي
ه  روشنفكران وابست ازگروهي. ح گوناگون قرار داشتو در سط ايشان شناسي و جهان

راه خلاصي را در تطبيق طرز ادارة آن كشورها تنها  ، سياستهاي دولتهاي ابرقدرتبه
. كردند  رسم و رسوم و فرهنگ مليّ صرف نظر مي وتا و عاداز عرفدانسته، 
 ، با نظرداشت تحولات جهان نو، خويشي ديرينة ملّسنن تكيه به با  ديگريگروه

  . كشورشان بودندرس  هاي عظيم و پيشرفت چشم  ترقيّ و دگرگونيخواهان
 .م20 و آغاز سدة 19 سدة اواخر در ،زاده  هاديسولبنا به تأكيد پروفسور ر

مخصوصاً، دورة . د فئودالي گرديارتجاع مركز تعصب ديني و  ،بخارا در آسياي ميانه«
ترين  ترين و مدهش ه دورة تير،خان عبدالاحد و عالم -حكمراني دو امير آخر منغيتي
هاي زندگي سياسي، اقتصادي و مدني  در تمام رشته. خلقهاي تاجيك و ازبك بود

تمايلات خردترين . پرست رواج يافته بود حكمراني و تأثير منفي روحانيان ارتجاع
پروري و  ترين معرفت ئيها يا تظاهرات جز ي در مدرسههاي دنيو آموختن علم
كردند،  شد و براي آن آدمان را تعقيب مي  قلمداد مي»گناه عظيم« و »كفر«آزادفكري 

  ).7، 7 ( »رساندند حتيّ به قتل مي
ت و خدمت شايان و  همه در بخارا ب.م19 در نيمة دوم سدة اوضاع،در همين 

 و جانبداران و  وجودات روشنگرايي تاجيك عرض  ادبي،ارزندة احمد مخدوم دانش
اهل علم و قلم را وادار ساخت،  كه به واقعيت زندگي به . پيروان زيادي پيدا كرد

در سه وي . خبر نمانند نگرند و از تحولات و تغييرات جدي عالم بيبچشم عبرت 
اي سبب   تا اندازه، به روسيه و آشنايي بيشتر با دستاوردهاي اين كشور خودسفر
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 فتهاي و پيشرهاهرچند كه از دستاورد.  شرق را دريافتدگي اروپا و قفامانفتپيشر
 ،روسيه به وجد آمد، ولي وضع جامعة غرب با وجود معيشت و تأمينات فراوان

از  ...«:  و يأس فرا گرفته و به نظر احمد دانش اهل روسيه را حزن. چندان خوب نبود
 طباع بعضي ،املت آنها در امور معاشعني و م كفاّر نصرا)خوشگذراني (معيشت

 و مسرور باشند و هيچ غم و هم ظوظسليمه را گمان افتد كه آنها در دنيا بغايت مح
م و تلذذّ زيست دارند، تا كه بعضي آرزو عگرد خاطر آنها نگردد و دائم به رفاه و تن

ي مطبوع داشته  رود، باري در دنيا چنين زندگخآرند كه بعد از آن كه شخص به دوز
  .باشد

شير آن اهل عشر عراست،  و حزني كه كفاّر و اينچنين نيست، بلكه غمي
أي لغزش يافتم و چون نظر من رّءالو راقم حروف در سفر اول در باد. ايمان را نيست

اغر آن ديار ملاحظه نمودم، تعب ص و يأس كه در اكابر و ا بيشتر به عبرت بود، حزن
 يك فاجعة نهاني ، او در پس تجمل ظاهري.»نمود  ناچيز ميو مشقتّ اسلاميان همه

 و دود آهي سياه از اشد كه غمي دامنگير دلش نبدكن را دريافته، كسي را پيدا نمي
  .يدآدماغش نبر

 به سيرت پستي و رذالت و اخلاق  واز سوي ديگر، به صورت رفتار اشرافانه
خواست كه به  دند، هر مرد ميزن و مرد مست بو«بيند كه در محفل  رذيلانه را مي

  .» زنان آيد و هر زني واله بود كه به هر مردي رودةهم
احمد دانش هرچند مقرّر كرده كه اهل ايمان را در دنيا هيچ راحت و آسايش 

بالذاّت منكر «داند كه  نيست، ولي گرفتاري اهل كفاّر را به چنين حال در آن مي
و حال آن كه ايشان را هم راحت . ارندحشر و نشرند، به صواب و عقاب ايمان ند
 مراتب خود در امر معاش دوام محزون ينيست، به واسطة تخيل و تصور بلند و پست
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  .»و مأيوس باشند
انديشه وادار ساخت و حتيّ   و دستاوردهاي اين كشور او را به فتولي پيشر

پادشاهان  آبادي ملك را در عدل و انصاف ،چون اديبان گذشتههم  خود،در يك شعر
اميران و شاهان بخارا به  آرزو و آرمانش را نسبت ، با وصف پادشاه روسداند و مي

  :چنين ابراز داشت
ــب    ــك ناي ــدل در مل ــه ع ــت ش   خداس

  !شهان را به جـز عـدل ملـّت كجاسـت؟       
ــس   ــند و ب ــدل پرس ــين ع ــاهان هم   ز ش
ــترس   ــه از دس ــت، ن ــن و طاع ــه از دي   ن
  بــه عــدل اســت افــسوني ملــك و جــاه 

ــاتا ــق و طاعــ ــور ســــپاه  خلــ   وفــ
  جهــان را بــه جــز عــدل نتــوان گرفــت 
  اميـــري بـــا ظلـــم باشـــد شـــگفت    

  

شاه عادل و آبادي ملك در تاريخ ادبيات فارسي مقام ويژه دارد و آرزو و 
زبان است و احمد دانش نيز آبادي ملك را منسوب  آرمان بسياري از اديبان فارسي

هان را به قناعت دعوت علاوه بر اين، اميران و پادشا. به عدالت شاه دانسته است
 خراب و ،آباد  هاي   ملك،كاريها نموده است كه بارها در نتيجة لشكركشي و غصب

  .اند گناه شده رنج و آزار مردم بيچاره و بيباعث 
رحمانه   كشورهاي خرد و ضعيف را بي،در زماني كه كشورهاي ابرقدرت

 آسودگي مردم را گرفت، احمد دانش كردند و تاخت و تازها اوج مي استثمار مي
 آن را از  وكرد  ديگر را مييكرد و اميد بازداشتن زور و غصب كشور آرزو مي
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دگرفهمي  آسودگي مردم را در مصالحه و هم. دانست ميت ت و مرو مهم فتواركان
زور را رد  هر كسي به زمين خود قناعت كند و پرزور زمين كم«ديد كه  شاهان مي

ت و مذهب مروت فرض است ند، در ملتّ فتو زر بازاگر كسي از اين معني س. كند
كه زوران به اتّفاق به سر او زور آورند و حق ضعيف از قوي ستانيده بدهند، تا رسم 

ش و جدال از ميان برداشته شود و مخاصمه و پرخاش در مابين شاهان ا خونريزي
  .»نماند، تا همة خلق به آسودگي روز به سر برند

اي است كه او هنگام  وستي احمد دانش به درجهدوستي و بشرد انسان
گذارد و خواهان آن است   ملتّ و دولتي تفاوت نميهيچ بين ه، زماناوضاع ارزشيابي

هيچ ملتّي با ملتّ ديگر و دولتي با دولت ديگر به همديگر مزاحم و مخاصم «كه 
ي زياده زندگي چيزي و نعمت« اين بر افزون. »نباشند، مگر به طريق الفت و موافقت

وات، مندارد كه دريافت و تنعمن و ؤم آن را غنيمت داني و آن چه هست، نعمتي الس
  .»موحد و همة حيوانات در آن شريكند

پرور را وضعيت و حالت مسلمانان هيچ آرام  اديب روشنگرا و معارف
اي رسيده كه امروز نيز  واسطة خود به نتيجه  قياس و مشاهدة بيباگذارد و  نمي
هاي نفساني از  نبيني كه اغواهاي شيطاني و كينه«ت خود را كم نكرده، يعني اهمي

حسد و عجب و كبر و بي مروتي در ميان مسلمانان بيشتر از آن است كه در ميان 
هاي نفساني،  حسد و عجب و كبر  همين اغواهاي شيطاني و كينه. »؟كفاّر و مشركان

 اين يا آن كشور مسلمان را مرتبّ ،تو بي مروتي مسلمانهاست كه دولتهاي ابرقدر
ش را به يغما ا كنند، مردمش را آزار و داراي ، غصب و ضبط ميكنند  تضييق مي

كشند كه اكثر كشورهاي  با هر بهانه و وسيله به كشوري مسلمان لشكر مي. برند مي
از اين .  حمايت همديگروبرخاستن به كنند، چه رسد  مسلمان اقلاً صدا بلند نمي
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 با هر وسيله و بهانه تاخت و تازهاي كشورهاي ابرقدرت اخير كه سالهاي جاست
 بافتة هاي برچسببه كشورهاي مسلمان بيشتر شده است و به مسلمانان هر گونه 

 اهل اسلام را گنهكار ، گوناگونحوادث و ايع وقعدر وقو. زنند خويش را مي
  .كنند مداد مي و دين مبين را از روي غرض چون دين افراطي قلشمارند مي

همديگر خوب به به شفقتي مسلمانان را نسبت  محبتي و بي احمد دانش همين بي
  .»ست مر اهل اسلام را او محبتي تيارا را طرفه شفقّص نةجماع«مشاهده گرفته بود كه 
 و دستاوردهاي عدوست را اخترا  و معرفتطلب  اديب اصلاح،از سوي ديگر

در زماني كه در بخارا سطح تعليم و تدريس نهايت را  يهكشورهاي ديگر، بويژه روس
اختراع موشكها از و پايان رفته، مكتب و مدرسه نياز به اصلاحات جدي داشت 

اين اختراع خاص از دانشوران روس بود كه «:  به وجد آورده بود،جانب عالمان روس
روس نيز طرز كار دانشمندان و فاضلان . »در وقت جلوس امپراتور ايجاد كرده بودند

اصناف مردان دانشور به هر علم دائم مجتمعند و در «اديب را به وجد آورده كه 
  .»آرند زنند و بعد امتحان به عمل مي و مشورت ميأي صلاح ملك و دولت ر

دانست كه در   ميفتاحمد دانش آموختن زبانهاي ديگر را هم باعث پيشر
ود كه به ترجمة آثار ديگر ه بشد در ايران گروه مترجمان تأسيس .م19آغاز سدة 

امروز .  دارد  نيك تا به امروز ادامهسنتّگرديد و اين   توجه ويژه ظاهر ميملل
 يكي از كشورهاي ،جمهوري اسلامي ايران در دسترسي به اطلاّعات و ادبيات نو

تأكيد و مذمت شديد . ست اشود كه باعث عبرت و پيروي پيشرفتة دنيا محسوب مي
هاي  ن زمان به همين خاطر بود كه مردم زبان آموزند و از دگرگونياحمد دانش نيز آ

 بخارا را در روسيه چنين به و وضعحالت وي . خبر نمانند علمي و فنيّ عالم متمدن بي
  :داده استقلم 
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 به ترس و لرز پاي پيشتر لوقتةاجالعنگريستيم،  سراسيمه به عقب مي«
زبانانيم و از صحرا رسيده  ما بي«ديم كه كر برديم و به رنگ بوزينگان تملّقي مي مي

  .»گاوان و به رسوم اصول شهر شما نادانان، معذورم داريد
اه را مقام و منزلت اهل علم و هنر در روسيه وخ اديب روشگرا و اصلاحات

  .»دارند در ديار ما اهل هنر را صغير و كبير دشمن مي«به وجد آورده كه 
شما ميوه از «مده، ندا بلند كرده بود كه  به تنگ آءاز ظاهرپرستي علماي سو

و به » خوريد، ديگر غم نداريد،  اگر بيخ او را كرم زند و سرش را سرما تاك مي
 دانش و فرهنگ ةسبب چيست كه هم«جست كه  سؤالهاي خويش جواب مي

  .»!؟ دانايان ما گرنگ و دنگةشده؟ علتّ چه، هم مخصوص حكماي فرنگ
 رسيد كه طرز ادارة اي وشنگرايان به خلاصهاحمد مخدوم نيز چون ديگر ر

، به ويژه »الوقايع نوادر«در .  آموختامارت را اصلاح بايد و مردم را علم و معرفت
 و اصول اصلاح ادارة امارت را پيشنهاد كرده، ها راه»ونعارساله در نظم تمدن و ت«

ه اميد داشت كه زمامداران وقت به خاطر آبادي كشور و شكوفايي ملتّ ب
ولي كار به جايي رسيد كه نه تنها توجهي نكردند، بلكه . شوند هايش متوجه  گفته

احمد . دين و كافر خواندند  را بي او خود و نمودندمخواندن آثارش را ممنوع اعلا
هاي ژورناليستي سياسي  مقاله امكان اصلاح و قبول پيشنهادها عدمدانش با درك 

رساله يا مختصري از تاريخ سلطنت خاندان «ام  سياسي ايجاد كرد كه با نانتقادي
 به ، از اميران منغيتيهيكدر اين رساله با تحقيق احوال هر .  معروف گرديد»همنغيتي
سازي،  گون عميق و مشخصّ رسيد كه نمايندگان آخر سلطنت قابل دگراي هخلاص

و از نظام دوزند   به عالم پيشرفته با ديدة عبرت نظر نمي واصلاح و تغييرات نيستند
 زياد بخش. رود، هم بختشان هم تختشان از دست مي. هنداخبر و ناآگ  جهان بييننو
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  .است درآمده،يهمملكت به تصرفّ روس
مظفرّ و  -واسطة روزگار و طرز ادارة دو امير آخر احمد دانش كه شاهد بي

تند و سر و ساماني نوكرانشان   اميران و بيعدم كفايت از »هرسال«عبدالاحد بود، در 
  .تيز سخن گفته است و اين اسلوب خاصة اوست

ب و مؤدب نيستند و رنج ذّز خردي مها«در حق اميرزادگان ديار نگاشته كه 
و (اند و مطلق گرسنگي   استاد نديده)سيلي؛ تنبيه ( و سيلة)شماتت (و كلفت و غربت

از آن كه نكشيده و به فنون ادبي نرسيده و تواريخ نخوانده و نشنيده، بعد ) تشنگي
صاحب امر و حكم شوند، انانيت فرعوني در مخيلة ايشان متمكنّ شود، در زير 

 ناقص خود كنند رأيي خود را بيند و بس و هر چه حكم كه كنند، به مقتضاي نآسما
 وافي نبرند و خود را به حظّفلاجرم، از دولت . ن تابع گردانندارا و نقل را بد و شرع

 توان برد، اگر عقل در آن حظّچه از دولت . اندازند تشويش و خلق را در عذاب 
ضابط بود و بي مداخلت عقل و ارباب عقل در آن دولت آسودگي و راحت جستن 

دن و جماع كردن را مغتنم وقت دانند يمحال بود، مگر آن كه چون بهيمه خوردن و ر
  ).24-23، 3 (»وران شريك باشندتو در اين خصلت همة س

 ،خبر خواه و از واقعات عالم بي  علماي خودبين و منفعت،از نظر احمد دانش
پنهان نمانده كه به مقابل جنگ روسيه مردم شهر آواز توپ و تفنگ نشنيده و به 

اي، طرفه سخت زمان عجيبي بود، علما «: معركة كارزار نرسيده را به جهاد خيزانده
 فرض شد و سبب دانستند كه اين غزا كجا كشيدند و نمي به فرضيت جهاد نفير مي

پرسيدند كه حال خصم در  وجوب آن چه بود و غزا به چه سبب توان كرد و نمي
جنگ چگونه است و سلاح او چه نوع است، نفير عام در كجا توان داد و تشخيص 

 »خورند، براي چيست؟ كردند كه عسكريه كه عمري مواجب خراج ولايت مي نمي
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)3 ،25.(  
 وييعقلي امير و وزير، بزدلي و ترس دانشي و بي  و ناتواني، بيعدم كفايتهمين 

دارش   با شهر و نواحي آوازه، بخارا بود كه مرز و بوم مملكتانها و عسكر هسركرد
 روس تا سمرقند همه را به انرفت و در يك مدت كوتاه عسكر به زودي از دست مي

د كه در هيچ و بالجمله طرفه فطرتي در ملتّ اسلام ظاهر ش«. وردآ  ميدر تصرّف خود 
امير و وزير و علما و . اند ننوشته) هم(دهد و در تواريخ  ر و زمانه كسي نشان نميعص

ها  يمتحشكل يكديگر و همة  امرا همه قدم بر قدم هم بودند و عالم و متألمّ هم
ور بر كسب نان بود، تا زماني كه كفاف به جوع كند، تحصيل سمقصور و مخ

و . دانستند و دولت ميآبرو اري كه آن را اهل آن عين شود، مگر به مذلتّ و خو نمي
امت ضخطراوت و ) ها(هاي برجسته پوشيده و بر عمامه همه وضيع و شريف جامه

آمد و همه سرگرم تردد اين كه سلطان او را  داده، هيچ كسي در نظر ديگري در نمي
) يهو عسس همسا(كاسه  بشناسد و قاضي در پهلوي خويش نشاند و به رئيس هم

  .باشد
پس اگر حالت سلطان را تفتيش كني، فاسقي، ظالم و سفاّكي و قاضي مرد 

ر مقمري مخم) و عسس(ديانتي  فروش بي... مرتدي، حرامخوري و غاصبي و رئيس ك
  ).50-49، 3 (»بود  ساروقان ميةسركردة رهزنان و سركرد

ند و بنا بر سفانه، سلطنت اميران منغيتيه تا آخر به همين منوال باقي ماأمت
هاي زيادي   سر ملتّ و وطن فاجعهربو نگاه به دست ديگران، ناداني و جاهلي 

در زماني كه دولتهاي . گرديد  و ناتوان بينواآوردند كه مملكت خراب و اهل آن 
، در بخاراي شريف ندآورد  ديگر رو به تمدن ميهاي و ملّتندكرد ديگر ترقيّ مي

كرد و   مينگاه امير مظفرّ تنها منفعت خويش را . حكمران بودقرون وسطيحاكميت 
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. زمان او دائم عيد بود و مدام جشن و سور. گذراند با عيش و كامراني ميو شب روز 
قالب تهي ) ها(دادند و گاه از گراني نرخ آبي جان مي تا به حدي كه مردم شهر از بي«

ن در رقص و سماع و ل و كرنا همچنان بلند بود و رقاّصاهكردند، آواز ناي و د مي
  ).54، 3(» رفت چنان ميهمدارباز بر بالاي سيم معلق 

در زمان امير مظفّر تفاوتي فاحش در آبادي «بدبختي مردم در آن بود كه 
ها به واسطة نقصان آب خراب  هبخارا واقع شد كه روي به تنزّل نهاد و اكثر مزرع

ي فقراي مزارعين از گشت كه آب بخارا در قبضة تصرّف كفاّر درآمد و بسيار
 و اكثر زمينهاي مملوك سلطاني از كشت و كار ،تومانات كوچيده به خاك روس

 -يعني دو مسئلة مهم). 63، 4 (»عمال) و جبر(معتدل شده به واسطة بسياري ظلم 
غصب شدن زمينهاي آباد و كشتزار از طرف حكومت پادشاهي روس و نبودن نظام و 

مقايسة دو مملكت و دو . مردمبه  جبر حاكمان نسبت ترتيب و قانون، زيادي ظلم و
آباد و امكان كار باشد،   كنند كه   را انتخاب يمردم جاي.  استيدار دولتنظام 

به .  آن كه حاكمشان كيست و نتيجة زحمتشان به منفعت كدام استبهناوابسته 
ر ملتّ در زمان امير مظفرّ ضعف كليّ و اختلال تمام د«انديشة احمد دانش محض  

اسلام ظاهر شده، شريعت زبون سلطنت گرديد و بسي دونان و غلامان و نااهلان بر 
سرير اعمال و مناصب دولتي جلوس فرمودند و خرج و مرج در مراتب نظم و ملتّ و 

، 3 (»را دولت افتاد كه هيچ كس را آسودگي و فراغت ميسر نبود، نه اغنيا را، نه فقرا
70.(  

داند و به   تمام بدبختي را از امير مي،يگر منورفكراناحمد دانش نيز چون د
چون حاكم ظالم بود و از مسلك عدل و شرع متجاوز باشد، دائم بر جان و «ويژه 

اعتقاد و بدطينت گردد و به هيچ كس اعتماد  و دولت خود هراسان بود و سست) مال(



 

 

 

 

181  
�� ��

ن 
ستا

تاب
13

88
 

�� �� 
ج

ي  
نگ

ره
ي ف

يزن
را
ه 
نام

صل
ف

. ا. 
ن
ستا

يگ
ج
 تا

در
ن 

را
اي

 

 

23 

ودن قانون و دانست كه اساس همه بدبختيها در نب ولي او نمي). 73، 3 (»اردين
، غصب حاكميت به دست امير و محروميت عامة مردم از قانوني بيحاكميت 

 -در آن زمان روشنگرايان ممالك شرق. باشد ترين حق و حقوق خويش مي ديعا
 سخن به ميان سلطنت مشروطه خصوص بنياد درايران و تركيه، قفقاز و عرب 

از ترغيب و . كشيدند ة تحقيق ميآوردند و راه و اصول اصلاح و نظام را به رشت مي
 كه دست يافتند پادشاهي مشروطهپرور به  تشويق شاه و امير و پادشاه عادل و معرفت

  .برخي از ممالك پيشقدم اروپاي غربي بدين وسيله به آبادي و شكوفايي رسيده بود
 اميد به جانشين امير مظفرّ داشتند كه دين ،چه علامّه احمد دانش و چه كلّ مردم

 نشد، بدتر شد كه در ترولي به.  نظم مملكت را تازه گرداند، دولت را ضيا و بها بخشيدهو
مير اول اگر چه رواج و تجديد رقص و سماع و مطربي ا«: توصيف عبدالاحد نوشته است

خردي را گرم نموده، جز خورد  و مسخرگي كرد، امير ثاني بازار سفاهت و بلاهت و بي
نواخت،  پدر اگر چه ناكسان را مي.  چيز را انتخاب نكردو خواب از صفحة آفاق هيچ
  ).75، 3 (»پسر آن نيم نان را قطع كرد) اما. (داد باري اشراف را نيم ناني مي

 در» در حكايت حاجي و منافع سفر و خصلت زنان«او در باب 
 اميران بخارا را از نام سركار فرنگي سخت عدم كفايتهنري و   بي،»نوادرالوقايع«
عقليد و بناي حكومت كه در زر است، شما  شما طرفه مردم بي«: مت كرده استمذ

از جايي كه زر بايد . گذار ارند، نه زرودانيد كه مردم زرخ آخر، نمي. بر خر نهاديد
ست كه  املكي -بدخشان. طلبيد  جوييد و به جايي كه زر بايد داد، مي طلبيد، نمي

خانة سلطان طارم  و خزينه). هر درخشانو معدن جو(منظر نظر آفتاب رخشان است 
طلا و لاجورد و ) ل و تأثير اركانتعد(و در آن چهار معدن است، از ) است(چهارم 

رف باشد و اين معادن را به صگر كسي در اين زمين متابه اعتقاد ما، . لعل و ياقوت
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  ).149، 2 (»دست آورد، دولتش به چهار دولت همسري كند، بلكه پيشي گيرد
 بود و مكان و موضع انهنديشه و ملاحظة احمد دانش خيلي دورپروازا 

گوناگون مملكت را به رشتة تحقيق كشيده، منفعت آبادي را به امير و اميرزادگان 
قبول و تحقيق قوة بين و   و ديدة عبرتشنواولي آنها گوش . كرد منغيتي گوشزد مي

 هچ«: به خلاصة قطعي آمدپرور  هاي عالم را نداشتند كه اديب معارف دگرگوني
وليعهد كردن و نظام آموختن وقتي درست آيد كه همة امور دولتي منظوم بود و 

 يا ديگر ،مثلاً، روس يا ايران. كارها موافق نسق دول خارجي به نظام آراسته باشد
 به لباس نظامي درآمده كه در ،دولتها كه فرزند دارند، هر كدام به قطار عسكر

مت دارند و از سربازيه به قدر هنر امتيازي دارند، كدامي كه از اين ها اقا عسكرخانه
شود، نه  ميان به دانش و هنر ممتاز باشد، به مشورت رؤساي مشورتخانه وليعهد مي

  ).84، 3 (»به خواهش پادشاه
آيد و به  خواهانة اديب دورانديش و دوربين به امير پسند نمي نظر اصلاح
فلاني را به سفر دولتخانه به روسيه همراه كردم، در آخر من «: گويد مقرّبان خود مي

خواه هم  و جواب اديب اصلاح. »من بعد از اين او را نفرستانم. به من نصيحتگر شد
و همين ). 85، 3 (»كاران طالب نيستم من هم به نوكري كهنه«چنين بود كه 

خان   عالمكاري چه در زمان حكومت عبدالاحد و چه در زمان حكمراني امير كهنه
خواهانة  نه تنها پيشنهاد اصلاح. باقي ماند كه به سر ملتّ و ميهن بلاهاي زيادي آورد

خواهان   و نوپردازيهاي ترقيي، بلكه نوجوي.م19احمد دانش و پيروانش در آخر سدة 
  .يافت  مي كاري اهل دربار ادامه داد و كهنه اي نمي  نيز نتيجه.م20آغاز سدة 

جات محلي،   نبات يا قند از ميوهكارگاه ساختن جهتنش  احمد داهايپيشنهاد
لك ديگر، جلب معلم زباندان، ادن با ياري علماي مما معاستخراجوت و ه ماكارگاه
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پروران آغاز  هاي معارف  و مقالهآثار در لشكرداري،توپ و تفنگ و نظام ساختن 
. صحيح گرديد وابسته به طلبات زمان به ميان گذاشته شد و تكميل و ت،سدة بيستم

 هايبنياد مكتب جديد، سازمان -علاوه بر اين، تجددخواهان با فعاليت عملي خود
 دانشجويانهاي تعليمي مدارس و فرستادن  ، تأسيس روزنامه و اصلاح برنامهاجتماعي

هاي جامعه پرداختند و از  ي اصلاح نارسايه ب،به دانشگاههاي عالي مملكتهاي ديگر
هاي   سفرهاي ممالك شرق و غرب براي اهل بخارا تحفهديد و بازديدهايشان از

ت هاي ممالك مترقيّ را از بركت علم و همفتآن دگرگوني و پيشر. آوردند معنوي مي
كردند كه اهل تركيه نسبت به ساير مسلمانان روي  دانستند و تأكيد مي سياحت مي

  ).36، 6(باشند  لم و اهل سيف و قلم ميع باتربيت و با،زمين
 گروه ازماندگي يك  ل گوناگون نظام نو جهان پيشرفتة معاصر و عقبمسائ

، »بيانات سياح هندي«، »هرظمنا« آثار در ،مملكتهاي شرق، به ويژه، امارت بخارا
 و آثار عبدالرئّوف فطرت، »داري ايله يا خود وظايف خانهع« و» رهبر نجات«

ا عليزاده، استاد عيني، ضاجة بهبودي، ميرزا سراج حكيم، سعيدرومودخحهاي م مقاله
زاده، منظم، داملاّ اكرام و ديگران مورد بحث و مناظره و تحقيق و  ميرزا جلال يوسف

، بدين داشته خاص يبه اصلاح مكتب و معارف توجهآنان . گرفت تدقيق قرار مي
بسته . را داشتندي دار دولتها در نظام   دگرگونيسازي بستري براي قصد آماده ،وسيله

 و ها يي نارساانتقاد از و بحث مدرس و فرنگي، از يك طرف، جديدتب شدن مك
  آثار فطرت، از طرف ديگر است وو بها دادن به فعاليت اهل دربار كمبودها، مقايسه

به خلق بخارا بهتر و «، به تأكيد استاد عيني، »بيانات سياح هندي« و »هرظمنا «-
  ).102، 1 (»مهمتر تأثير بخشيد
تمام در مكتب جديد و انقلاب « استاد عيني تفطرت كه به عبارعبدالرئّوف 
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 از همه پيشتر و بيشتر ضرورت اصلاحات .م20، در آغاز سدة »تربيه يافته است
و » رهظمنا«دو اثر در  فطرت،. اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي كشور را درك كرد

به طور و رد ك چاپ شخصي هزينة ا در استامبول بآنهاكه » بيانات سياح هندي«
، احوال اجتماعي و اقتصادي امارت بخاراي آغاز پخش كردپنهاني در امارت بخارا 

  .ه استرا به رشتة تحقيق كشيد. م20سدة 
بحث مدرس بخارايي و با پيش كشيدن  ،»رهظمنا « اثر خوددر نخستينفطرت 

را به  گرفتاري اهل بخا وماندگي امارت  افشاي عقبه بيشتر ب،فرنگي در هندوستان
  .داند سوادي مي و بيعلمي   بياز قناعت و تمام بدبختي مردم را  پرداخته،تعصب و جهالت

تر و مردمان بخارا را به سه   دايرة تحقيق را فراخ،»بيانات سياح هندي«در 
 بدبختي مردم نه تنها بخارا، بلكه گناه ه است وعلما، امرا و فقرا تقسيم نمودگروه 

زيرا بخارا مركز علوم اين سرزمين . اندازد ميعلما را به گردن   هكلّ مردم آسياي ميان
در زمان سابق « استادان نمايندگان قومهاي گوناگون آن بوده، ،ها  مدرسهانو مدرس

هر روز يك بوعلي، فارابي، محمد . رسانيد علماي متبحر و فضلاي مقتدر خيلي مي
 ،به اين واسطه. دوانيد ن مسابقت ميبيك ديگري را به ميدا ابن اسماعيل بخاري و الغ

شود كه  قريب دوصد سال مي. گردانيد آوازة شرافت خود را آويزة گوش جهانيان مي
 علماي بخارا به ،پس از ورود ميرزاجان شيرازي. قيمت علمية خود را گم نموده

كم آن قدر به رواج  خواندن حواشي كه عبارت از تدقيق الفاظ است، ميل كرده، كم
ناك را هم از خاطر خودها  اند كه نام تحصيل فايده فايده كوشيده حصيل بياين ت

كردند، با  ها نيز كه تحصيل خود را در بخارا مي ساير تركستاني. اند برآورده
عاقبت، ستارة روشن آسمان . فتادها به مغاك جهل و غفلت اًها مشترك يبخاراي
مدنير كتاب انسانين را به حالتي كه زبان دوست و ت، يعني تركستات، صحيفة منو
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  .»!اند شرمد، مبتلا نموده گوش دشمن از گفتن و شنيدنش مي
، زيرا با وجود آن كه در كرد   تحصيل فرنگي سياح را قناعت نميشيوة

 ان نيز مدرسبلكه، ها طلبهنه تنها ليكن ست،  ا تحصيل خيلي طولانيزمانها  مدرسه
ي گل سر سبد مردم كشور تخارايي كه به عبارمدرس ب. از علم زمانوي خبر ندارند

ماند و نه تنها از علم معاصر   ميدرمانده لال و ،رفت، در بحث فرنگي به حساب مي
 )علما (چنين اين طايفههم. صحبت كندتواند  هم نمي زبان عربي هخبر است، بلكه ب بي

افري ، به كزد يا حرفي ميبه خاطر اصلاح مكتب و معارف كاري را كه هر كسي 
  :كردند  ميمتهم 

اي كه امروز از علوم حقيقيه خبري ندارند، بيست سال تحصيل و  جماعه«
گويي كرده، بعد از آن به منصب مفتيگي رسيده، باز مطالعة  بيست سال ديگر درس

دانند، مقام  كتب عربيه را مشكل و خود را به استعمال كتب فقهية فارسيه مجبور مي
اين جماعه امرهاي الهي را تابع رأي و مقصد خود ! اند  گرفتهجليل روحانيت بخارا را

چنانچه، در . بافند كنند، حديث مي  به رنگي كه خواهند، آيت تفسير مي،دانسته
نويسم، در حالتي كه خودشان ارتكاب هر گونه ظلم و گناه را  ش هم تفصيلاً ميعموق
 به اندك گناهي كافر گفته، اي را نشينند، تا عوام بيچاره  كنند، هميشه حاضر مي مي

  !!!به زير لگد بگيرند
همين جماعه از طرفي همگي اوقاف بخارا را از غير شرط وقف نوش جان 

اند،  ناك را هم نشنيده نمايند، از طرف ديگر، اهالي مسكين كه نام تحصيل فايده مي
  .»سازند بود و نابود خود را به نام شاگردي فداي آنها مي

رفت  مي شمار بيداري شرق به ي نوعكه به .م20ر آغاز سدة  داموراصلاح اين 
 و ها  جنبشي،در ايران و تركيه، هندوستان و افغانستان و ممالك عربو با اين كه 
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در بخاراي شريف اما گرفت،   اوج ميطلب خواهي و اصلاح آزاديو حركتهاي مليّ 
بخارا « فرنگي قول به.  بودممكنبسي مشكل و غيراين كار  ،پايبند جهالت و تعصب

بعد از .  ميليون نفوس بود10 يك دولت مستقل مستعد و داراي ،چندي پيش از اين
 س طنطنة پادشاهي به اميري، دبدبة استقلالي به حمايت، نفو،مغلوبيت امير مظفرّ

 دست اجانب ،از آن روز تا اين دم. شر مبدل گرديدعي به ضايا به ثلث، مساحة اراعر
كاره را هم به حالت   اين امارت نيم،ت شما خفتگان صحراي نادانيبه دستياري غفل

  .»نمايد پرملامتي آورد كه وجودش در نظرها چون مجسمة موهومي جلوه مي
اگر چند مدتي نيز به « كه رسيد اين نتيجهچون احمد دانش به همفطرت نيز 

رف و غفلت قديمي دوام كنيد، غم دين و ملتّ خود را نخوريد، به فكر حفظ ش
وطن را فراموش سازيد، اين مجسمه را  -فتيد، حقوق مادر مهربان خوديناموس خود ن

بد لااعزّتي  شرفي، بي  گمنامي، بيحةاز دايرة اوهام هم بيرون انداخته به دارالرا
  .»خواهيد خفتن

عزّتي را فرنگي در تأسيس مكتبهاي جديد   بي وشرفي وارهيدن از گمنامي، بي
 به ،هثلاث يعني تحقيق لام جنس و استغراق، يا زيادت لفظ ،مزخرفات به جايو 

  .نتّيجه دانسته بودال  سريعالمنفعت وتحصيل علوم تازة كثير
 باز سخن را از باب اصلاح و دگرگوني آغاز ،»بيانات سياح هندي«فطرت در 

 ،كند و در هر محل كرده، همراه با سياح هندي به گوشه و كنار امارت سياحت مي
عدالتي سروران و   از ناداني مردم، بيحاكيگردد كه  واقعه و رويدادي ميشاهد 
بيند كه سرور و راهبر مردم و  به چشم سر مي. استدارش  ماندگي كشور آوازه عقب

اند، آداب و  داري را نشنيدهتمواند، قوانين حك مكتب نديده«كشور امراي بخارا 
مور عكند، مملكت چگونه م ترقيّ ميملتّ چه سان  -. دانند موريت را نميعمراسم م
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وظيفة يك  - از خاطرشان نگذشته، - شود آباد مي  گردد، خزانة دولت چه طور  مي
ابداً ) را( –  رعيت چيست، حقوق رعيت به حاكم كدام استةحاكم بالنّسب

  »!اند نشنيده
منشور حكومت «آور اين است كه چون حاكم يك ولايت شدند،  ولي درد
 ، يا تذكرة يغماگري پنداشته، با همة اتباع و دوستان خود،آتش دوزخآنجا را برات 

مانند لشكر بلا به آن سرزمين فرود آمده، از اهالي بدبخت آنجا هر چه نفسشان 
. سپارند گيرند و به خزينة حضرت پادشاه هم هر چه انصافشان قبولد، مي خواهد، مي

  »!پرسد ها نميبخشي را از آن كسي نيز باعث اين درياگيري و قطره
اين بيچارگان «: كند ، تأكيد ميدانستهاستعداد  فطرت اهالي را قابل و صاحب

  .»!دانند نمي«فقط همين قدر هست كه . عيبي ندارند، از هر جهت مستعدند
از دروازة شهر بخارا آغاز » بيانات سياح هندي«قصة اول و بسيار جانسوز 

 وارد شدن مردم ،اصلي و بي هيچ دشواري كه بيرون از در ماندن ساكنان يابد مي
 ابتلا به ، را به رشتة تصوير كشيده، سبب گرفتاري مردم را به چنين حالتبيگانه
  :كند  ميقلمدادجهالت 
  گذاري؟ ها را بدون پرسش گذاشتي، ما مسلمانان را چرا نمي برادر، ارمني«-

 باز صدايي بلند در اين اثنا. دربان به من جوابي نداده، به يك طرف ديگر رفت
چند ارابه يهودي بودند كه . مردم را عقب زده، دروازه را گشادند» !راه دهيد«شد كه 
گناه ! يا ربي: از اين واقعه خيلي غمناك شده، با آواز بلندي گفتم.  رفتند،درآمده

اش هويدا بود، از  سيمايي كه نور دانش از چهره جوان ملك !امتان محمد چيست؟
  :ه گفتعقب سرم آمد

  »!جهالت -
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ديدن منظرة ديگر باز هم . رسد  به آخر نمي،مشاهدة سياح با اين منظره
 از دروازة مشكليتر است كه بيگانگان بي هيچ ممانعت و  سوزتر و دلخراش جان

 امكان ،روند، ولي مردم بيچارة بخارا بسته بيرون آمده، حتيّ سگ خود را گرفته مي
  :ددرآمدن به خانة خود را ندارن

ها كه اول درآمده بودند،  يكي از آن ارمني. شودندگدر اين اثنا دروازة شهر را «
از يك طرف سگي با كمال . دهد، صدا بلند كرد برآمده مثل اين كه كسي را آواز مي

دانستم كه اين سگ مال همين . اضطراب دويده آمده، رو به دامن اين ارمني بماليد
ه، صاحبش همين كه در ميان راه خبردار شده، پس ارمني بوده، از شهر بيرون ماند

باز دروازه . آن ارمني سگ خود را گرفته برد. رد آگشته، تا سگ خود را به شهر در
  .»را بستند

 دارد و برخي  داري ادامه  بحثهاي دامنهپيرامون آنمسئلة ديگري كه امروز نيز 
.  تاجيكان است بودنهكتاب و مدرس ، صاحبرانند سخن مي اين خصوص دربا افتخار 

مكتب و كتاب و تمدن قديمي بوده، با فضل و  الايام صاحب مردم تاجيك از قديم
دهها و صدها فرزندان فرزانه و . اند دانش خود جهانيان را مفتون و مسخرّ كرده

. اند آوردهدر علامّة اين ملتّ با عقل و ذكاوت، دانش و معرفت خود عالم را به لرزه 
.  استدهو بيكشورهاي عربمرزهاي  تاجيكان از هند و چين تا  فرهنگيهايمرز

 كه در برده باز به عرش ، خوددرككتاب مقدس آسماني را با فضيلت و دانش و 
  !ست اواقع، باعث افتخار و شادماني

احمد دانش و . ت تاريخي چشم پوشيدا از واقعيتوان رغم اينها، نمي عليولي 
پروردند،  فرزندي اين ملتّ را در جان و تن خود ميپيروان و شاگردانش نيز افتخار 

 وضعكشيدند كه  ولي واقعيت را با چشم سر ديده و با چشم دل به رشتة تحقيق مي
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  شود؟  يابد، تقدير اين ملتّ و خاك چه مي بدين منوال ادامهاگر 
جستند و براي بيداري   درد ملتّ و ميهن دوا ميرايه بيلبا هر راه و وسآنان 

هاي پرسوز و المشان از دلهاي پردرد به فلك  ز بهر همه چيز گذشته، نالهملتّ ا
  .رسيد زدة زمامداران وقت نمي پيچيد، ولي متأسفانه، به گوش قفل مي

 مدرسه بود، ولي طرز و اصول يست از دوبيش در بخارا .م20در آغاز سدة 
و سياح فرنگي هاي  شخصيتخورد كه فطرت به واسطة   نميهتعليم به درد زمان

، ميرزا سراج حكيم در »بخاراي شريف« در  خودهاي هندي، ميرزا جلال با نگاشته
هاي   مدرسهان مدرسمضحك با كشورهاي ديگر، صدر ضيا با تصوير وضع  مقايسه
خواستند   با تأسيس مكتب نو ميقطاران آنها  منظم و عيني و هم ودار بخارا آوازه

مدرسه «دانستند كه  زيرا خوب مي. دشنون ك بيرماندگي عقبملتّشان را از وضع 
داريم، اسباب تحصيل داريم، كتابخانه داريم، ليكن در تمام بلاد خود يك عالم متبحر 
 ،كه يك صحيفة تفسير و حديث را، حتيّ يك مصرع بيت عربي را به مجرد ديدن

  !!!غلط خوانده، به ما هم فهماند، نداريم بي
  »!شرفي شرف چه قدر خواري و بي وم صاحباز براي يك ق! يا ربي...! آه

 و تر ناك دهشتييكي از ديگر» بيانات سياح هندي «هاي لحظه و ها منظره
ر روي كاغذ تنها ب كه پيشنهادهاي احمد دانش  است گواه آن،ها مشاهده. دردآورتر

حيف،  افسوس كه در اين عصر گوش شنونده و «كنيم كه  مانده و باور حاصل مي
جز اين كه هر چه معلوم خويش گردد، به صحيفه نقش كردن و . ه نيستديدة نگرند

اگر چنين نبود، اقلاً براي تازه و . »خود خواندن و خود گريستن، ديگر علاجي ندارد
 هحالت بآن  و سياح هندي را شد ميآزاده نگاه داشتن حوض آب نوشاكي كوششي 

  :آورد نمياضطراب 
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روند،   بزرگ را از اين حوض پر كرده مي مشكهاي،ست كه اين آدمها امدتي«
  برند؟ عجبا، اين قدر آب را كجا مي. آيند خالي كرده مي

  .برند هاي مردم مي به خانه: ملاّ
  براي چه؟: من
  .براي خوردن: ملاّ
  خوريد؟ مگر شما از همين حوض آب مي: من
  ؟!اين آب را چه شده است :)استهزاكنان( ملاّ
  .رر داردت شما ضاين آب به صح: من
  .ت انسان نفع دارد، نه ضررآب به صح. »يح ئٍ كلّ شءلما النا منعج و«: ملاّ
. آري، آب به انسان ضرر ندارد، ليكن آب اين حوض تماماً آب نيست: من

  .اكثرش چرك است
  ؟!چگونه اكثرش چرك است: ملاّ
ي كنند، بين  مزمزه مي،گيرند ببينيد، همين قدر آدم در اين حوض وضو مي: من

ها،   اين سرتراشخانه اگر اخلاط! شويند آلود خود را مي افشانند، پاهاي لاي  مي
پزيها را هم حساب كنيم، در هر روز تخميناً نيم من  ها، كلّه و ماهي سماوارخانه

  .درآيد چرك به اين حوض مي
 را ضخواهيد كه آب اين حو غرض شما از اين گفتگو چيست؟ آيا مي: ملاّ
  ؟!نخوريم

در اين حوض طهارت نكنيد، بيني . گويم  را نخوريد، نميض اين حوآب: من
 نيندازيد، زيرا آب اين حوض براي آشاميدن است،  نيفشانيد، پاي نشوييد، اخلاط

  .»بايد پاكيزه باشد
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متخصص ساخت دان،  معلم زباناز  دعوت ،»رسالة تاريخي«احمد دانش در 
همين نگرش را .  استميان گذاشتهبه را توپ و تفنگ و نظام عسكرداري از روسيه 

وضعيت بد از » بيك نامة ابراهيم سياحت«اي در   مراغهالعابدين ينروشنفكر ايراني ز
 عبدالرئّوف فطرت . به رشتة تصوير كشيده بود.م19 در نيمة دوم سدة يعسكران ايران

  :كند توصيف مياين » بيانات سياح هندي« سربازان بخارا را در نيز وضع
 مدت سربازي ،در ممالك متمدنه:  دارديب سربازان بخارا خيلي عجااحوال«

 نه خدمت مقدس، بلكه جزاي جنايت ،سه يا چهار سال است، اما سربازي بخارا
مدت . نمايند اعتباري، منفوري و حقيري گذران مي سربازان بخارا با كمال بي. است

ر به عوض حبس، نفي و قتل دزد و خونريز را در اين شه. ست اسربازي اينها عمري
 داده، نگاهداري )پول مسكوك (هگَنْ ماهيانه بيست تَ،مرعلا به سربازي گرفته، مادام

اولا، اين  :كند به دو سبب فقط اين مرد بعد از سرباز شدن خوبتر دزدي مي. كنند مي
يك  - نصف يك ماه را حمالي كرده، از قرار روزي پنج تنگه،مرد پيش از سربازي

بعد از آن . گذرانيد  پنجاه تنگه به دست آورده، نيم ديگر آن ماه را به خوبي ميصد و
  .دنتواند ك گيرد و كار ديگري نمي كه سرباز شد، ماهي بيست تنگه مي

حالا كه . ترسيد كرد، از سربازي مي ثانياً، آن مرد كه پيش از اين دزدي نمي
  .»د بودسرباز هم شد، پس براي او كسبي بهتر از دزدي نخواه

تجارت و  - ديگر مسئلة مهم.م20توجه عبدالرئّوف فطرت را در آغاز سدة 
لوژي ئوديثروت به خود كشيده بود كه در زمان شوروي وابسته به سياست زمان و ا

 به عنوانپرور تاجيك  هاي اديبان معارف حكمران بررسي اين مسئله در نگاشته
از . گرفت  و مذمت قرار ميانتقاد مورد  شده،قلمدادمنفعتهاي بورژوازي نوخيز عامل 

 ثابت نمود ، معاصرجهان نو ترقّيات قدم نهادن مرحلةبين رفتن دولت شوروي و به 
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درست به كارگيري .  مهم داردي تجارت و ثروت نقش، و دولتهاانسانهاكه در حيات 
 كشورها و شكوفايي ملتّها فت باعث پيشر، ثروته ازتجارت و استفادة عاقلان

  . ويژه داردي معرفت و هنر، سعي و كوشش جايگاهجهت كه البتّه، در اين شود مي
 به چند قطار،در  خطيرچيبا  و تاجران  در بحث سياح با ملاّ،به اين معني

اولاً، باز داشتن مردم از تجارت و تمام دارايي كشورهاي :  شده است نكتة مهم اشاره
  ملاّنظر اسياح ب. ا به تشويش آورده است سياح رافتادن،مسلمان به دست بيگانگان 

تواند راضي  اصلاً نمي، شمارد را جايز نمي صحبت با آنها  وكه تاجران را اهل دنيا
كند كه  تأكيد مي) ص(مبر ا پياحاديثو كريم  قرآن اتي ازآيذكر با سياح . شود

. »نايندثح و توانگران اگر از راستي و سخاوت دور نباشند، عقلاً و شرعاً سزاوار مد«
  .ارندز، تا مردم تعليم گيرند و نماز گسازند ميهمين توانگرانند كه مدرسه و مسجد 

سبب «و » مسئلة حيات و ممات بشريت است، مسئلة تجارت «،به نظر سياح
  .»هاي ما به جز تجارت چيزي ديگري نيست اصلي محاربه

 ،تاجران بيگانهداند كه   آن ميدر تجارت را در بخارا ماندگي عقب وي علت
 ها كارخانه تاجران بيگانه .اتّحاد و يگانگي دارند، تاجران بخارا نفاق و بيگانگي

دانند،  آموزند و مي  تاجران بيگانه علوم تجارت را مي.دارند، تاجران بخارا ندارند
 مردم ماندگي عقبيان و ئ اروپافتهمة اينها باعث پيشر. دانند تاجران بخارا نمي

  .ستمسلمان شده ا
 ها را از نام سياح هندي ذكر كرده ي و نارسايها اين قبيل كمبود،هرچند مؤلف

» والت با خدا كرديم و رفتيمح / مراد ما نصيحت بود و گفتيم«:  كتاب را با بيتو
 بخشيده است، مرادش نه تنها نصيحت، بلكه تأكيد و تلقين اصلاح ختامحسن 

أكيدات او نيز چون دردهاي احمد ولي اين همه نصيحت و ت. ه استمملكتش بود
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اش اصلاح شد، نه  ر روي كاغذ ماند كه نه مدرسهتنها بنتيجه و درمان  دانش بي
 دست كم  وييگانه روزنامة تاجيكيحتيّ . صاحب مكتب زمانوي تاجيكي گرديد

توسط گروهي از فرزندان  ،تمدن و فرهنگش ملتّ صاحب. يك سال هم عمر نديد
ار و زار و خ و پي هم ظلم و آزار ديد.م20 در آغاز سدة ،شطلب گمراه  جاهناخلف

 آخرالامر آن پيشگويي تلخ احمد .نبود بيني   و چشم عبرتوشن گوش سخن.. شد
اند، خواهند ديد كه هر چه  در آينده كساني كه زنده«: جامة عمل پوشيدهم دانش 

ت، توشة كفاّر دولت و مالي در خزينة اميري بدين گونه ظلم و زجر جمع گرديده اس
و غنيمت فجار گرديده، سركردگان آخر سر خودها را به دار خواهند سپاريد و 

لعلم  انصيب به خسران ابدي گرفتار خواهند شد، و اميران و والايان همچنان بي
  ).96، 3 (»هللاندع

 و برد و باختهاي اين هازاتجانبة تاخت و  تحقيق و بررسي مفصل و همه
 بايستي منصفانه و به دور از كه استدار   و دامنهه جداگاني بحث،قلمرو و فرزندان آن

  ...صورت گيرد يتحريف تاريخ
رساني را به  وظيفة اطلاع مطبوعات ابتدا ممالك،از سوي ديگر، اگر در ديگر 

 پيش از ،در ادبيات تاجيكاما ، گرفت شكلنگاري   ژانرهاي روزنامهعهده داشتند و
كه و اين نقش را ايفا كرد  شكل گرفت به طور كامل نثر مستند ،توليد مطبوعات

  ).71، 4 (»باشد  حيات ميدردخالت فعالانة نويسندگان «گواه 
 سازي اي براي آماده  زمينه،گرايانة فطرت  آثار نثري واقع.م20در آغاز سدة 

 طبع ، كرد كه در شرايط امارت بخارافراهم مطالعة مطبوعات رايخوانندگان بافكار 
 تأثير مطبوعات ،امير و اهل دربار.  زيادي رو به رو بودت مشكلاابوعات بو نشر مط

 بهانة ه، بلكه بشدند  مي نشر آنع خوب درك نموده، نه تنها مانعمومي افكار ررا ب



 

194 

�� ��
ن 

ستا
تاب

13
88

 
�� �� 

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

را
ه 
نام

صل
ف

. ا. 
ن
ستا

يگ
اج

ر ت
 د

ن
را
اي

 

 

23 

گرفتند، يا  ، اصحاب مطبوعات تحت تعقيب، شكنجه، تبعيد قرار مي»كتاب بابيان«
 وضع ناگوار امارت بخارا مورد  و ملل،اقوامدر  مطبوعات ديگر . رسيدند به قتل مي

ها را با دليل و مثالهاي مشخصّ  ي و نارسايهاكمبود. گرفت  و مذمت قرار ميانتقاد
 باقي ماندن امارت قرون وسطي طرز ادارة به و ماندگي عقب كه گواه دادند ميانعكاس 

  ).74، 1(بود 
عي بخارا  حيات اجتماوارد اقتصادي ين نوروابط، شد مي گونهان دگرج

هرچند . ماند  كهنه باقي ميشكلگرديد، ولي طرز اداره و نظام دولت به  مي
 را ملل سايري دار دولتهاي ادارة  خواهان تغييرات و دگرگوني روشنفكران و اصلاح
ديدند، ولي باز هم اميد به   و ترقيّاتشان را به چشم سر ميفتمشاهده كرده، پيشر

ديدة كشور  اور داشتند كه امير جوان تربيت و بداشتندعدالت و معرفت امير 
  .گذارد  جدي مييخان در اصلاح امارت قدم امير عالم -روسيه

 در حيات ، انقلابهاي ايران و تركيهيه و تأثير انقلاب يكم روستحت
 سال س مار11 .پيوست دگرگوني به وقوع اندكياجتماعي، فرهنگي و علمي امارت 

 ،هاي آن حهفكه در صمنتشر شد  »بخاراي شريف« نخستين روزنامة تاجيكي .م1912
در بارة تعليم علوم، ترويج معارف، گشايش و اصلاح مكتب و مدارس، آبياري، 

ايا، ع، وظايف حكومت و ري و حقوقيباغداري، زراعت، مسائل گوناگون اقتصاد
 عامه، ت ناپسند، در بارة بهبود حفظ صحتا مقابل جهل، خرافات و عاددرمبارزه 

همچنين گزارشهايي  شد و چاپ مي مطالبيبطة دين و تمدن و وحدت جهان اسلام را
  .رسيد  منظم به طبع مي، به طورهاي عالم شرق  دگرگوني ووضع عالماز 

كرد كه  مردم بخارا باز ميروي  علم و معرفت به اي از ه روزن،روزنامهاين 
. نداشتنداي نو انتظار  را نه امارت و نه گماشتگان سياسي روس در بخارچيزيچنين 
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سردبير روزنامه كه -زاده هاي پرمحتواي ميرزا جلال يوسف به ويژه، مقاله
  وصابر بود *عسكر زاده و ميرزا علي  مكتب ادبي ميرزا جليل محمدقليدپرور دست

 داشت، خوانندگان را كاملهاي اجتماعي ايران، تركيه و قفقاز آشنايي  با دگرگوني
  .كرد دار مي و ملاحظه واتأملبه 

را »  نشر معارف)مؤسسة (جمعيت« تأسيس موضوعبار براي نخستين ميرزا جلال 
  : كه مطابق قانون و نظام دولتهاي پيشرفته بودمطرح كرد نامه آيينر اساس ب

 از معارف و بزرگان و ثروتمندان هر مملكت تشكيل يافته، )مؤسسه (تين جمعيا«
بعد از آن كه از . باشد د وطن و فكر آيندة ايشان مياصل مرام آنها عبارت از تربيت اولا

 ،طبقات مختلف جمعيتي متشكلّ گرديد، آنها ناظر و جاسوس و مفتشّ همديگر بوده
 »گذارند كه آدم دغل باز به جهت غرض شخصي داخل شده، منفعت شخصي ببرد نمي
  ).14، ش1912، »بخاراي شريف«روزنامة (

 كه ممكن استجامعه زماني در وري  مفيد و ضراي مؤسسهتأسيس چنين 
در . باشدر اساس قانون بسالاري حكمفرما باشد و هر گونه ترتيب و نظام دولت  قانون

 جز ميل و جامعه يك شخص است و در در دستدولتي كه حيات و ممات ملتّ و وطن 
ه از اينجاست ك. ممكن است غيري ديگر وجود ندارد، تأسيس چنين سازماني قانون، اوارادة

                                                      

باشد و نيز اكثر  كساني  فاقد معني مي» عسكر علي«از آنجا كه . بايد درست باشد» اصغر علي« احتمالاً -١
است، » اصغر علي«قريب به يقين، صورت درست باشند، به احتمال  الاصل مي كه اين نام را دارند، ايراني

رايج است و نام » عسكر علي«امروزه نيز در تاجيكي . قدمتي چندان ندارد» عسكر علي«مضافاً بر اين كه 
همچنين . نيز رايج است» اكبرعلي«و » اكبر علي«جالب است كه در تاجيكي . اصلاً وجود ندارد» اصغر علي«
العاده كه در جوامع مسلمان  اما با توجه به احترامي فوق. نيز رواج دارد» عسكر علي«در كنار » عسكرعلي«

) مانند عبدالعلي(» -عبد«نامهاي  و ائمه وجود دارد و معمولاً در موارد نامگذاري از پيش) ص(نسبت به رسول 
سرباز «خود را شود، شايد قدري دور از نزاكت و ادب باشد كه فرزند  استفاده مي) مثل غلامعلي(» -غلام«و 

  ).ويراستار(ناميد » )ع(علي 
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جه ا تعقيب و تهديد مواكرد، هميشه ب  ميفعاليت كه در بخارا »تربية اطفال« مخفي انجمن
  .بود

بيگي تا تجار و  كلان گرفته تا معلم مكتبي، از قوش يضز قاا«دعوت ميرزا جلال 
ت و مرحمت به سوي ما دراز فرمايند، ما را از محل غفلت و  دست هم،كسبة بازاري

زيرا امير و اهل دربار از خلاصي مردم از . روي كاغذ ماندز ني »جهالت خلاصي دهند
 مكتب و ، اصلاح گرديدهتگذاشتند كه تعليم و تربي غفلت و جهالت ترس داشتند و نمي

دوست و  فكر و ملتّ ه هر نوجو و نوخواه، تازابآنان . ايجاد گرددمعارف نو زمانوي 
  .ديدند ميدر چهرة او  را نگريستند و مخالف و دشمن خود پرور با شبهه مي وطن

بيني روشگرايان و تجددخواهان   جهان،وابسته به اوضاع عالم و دگرگونيهاي كليّ
 كه دگرگوني جامعه با ارادة رسيدند اي نتيجهخواهان به  يافت و چون ديگر اصلاح  ميرشد
 بيشتر با آشنايي.  است و قانون را بايد به رسميت درآوردممكن غيرشخصيك 

 به رسيدن امكان ملل،ري ديگر ادواترقيّ، مطالعة آثار روشنفكران و مطبوعات كشورهاي م
 اما اين هم به خوبي درك شده بود كه نظام استبدادي، مخالف .بود اي چنين نتيجه

  .روشنفكري و ارتقاء شعور مليّ است
 ، شدن حاكميت در روسيهگون و دگركدموكراتي - انقلاب بورژوازياز بعد 
مجبور خان   كه امير عالماي ، به گونها طلب قطعي اصلاحات به ميدان آمدند بروشنگرايان
ن، اقدامات يولا« :ة مهم تأكيد گرديده بودكت در آن چند ن شد كهفرمان اصلاحاتبه امضاي 

الخراج و زكات و ديگر حق سلطاني  صةحها و استيفا و اخذ  خانه ما براي اصلاحات قاضي
شوكت روسيه بوده و به جميع  كت، مخصوص با دولت قويو ترقيّ صناعت و تجارت ممل

عملداران و مأمورين و خدمتگاران دولتخانه مواجب مخصوص معين مقررّ كرده، براي بر 
سبيل عدل خدمتگزار شدن آنها مفتشّ مخصوص تعيين نموده و ديگر طريق انعامات سابق 
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  .»هر كدام فراخور احوالشان داشتگي را مسدود نموديم
نشان اشخاص ين فرمان آمده بود كه عموم ملتّ ساكنان پايتخت از بدر اي

كنند و براي  مشورت و منورالافكار را انتخاب نموده، تأسيس و تشكيل مجلس مي صاحب
  .نمايند  ميسعية پايتخت لصحا اصلاحات و ترقيّات، تنظيم حفظ

ه قدر لازم به هاي حكومتي ب خانة حكومتي، مطبعه، تغيير امور اداره تأسيس خزينه
ولي . ساخت اي به ترقيّ و تمدن نزديك مي نظر گرفته شده بود كه امارت بخارا را تا اندازه

 هب.  كردندآغازاين اصلاحات نه چندان جدي نيز به طبع اهل دربار خوش نيامد كه اغوا را 
 ،نابرابرستند كه در اين مبارزة اكاران به مقابل نوجويان خ  محافظه،بهانة نمايش شكرانه

آرزو و آمال .  گرديدند و آزار و جزا ديدنديمنورفكران و تجددخواهان زيادي قربان
 كه شدخان بر باد رفت و بار ديگر ثابت  پروري امير عالم پروران از باب اصلاح معارف

  . زمينة واقعي نداردت حكومتحول در ساختار اصلاحات و براياميدواري 
 دولت و رهنمون كردن مملكت به ةادار دراصلاحات ايجاد  برايكوشش 
. انشعاب داد گروه را به دو گرايان تجدد و حتيّاي نداد  جهاني نتيجهينسوي نظام نو

 از بين بردن حكومت قهريه و جنگ مسلحانه برايقوة به  توسليك گروه طرفدار 
خواستار  مملكت، و گروه دوم با نظرداشت شرايط واقعي بودنداستبدادي بخارا 

متأسفانه، گروه . نجام اصلاحات از طريق مصالحه و فعاليت دور از خشونت بودندا
 اقدامدست به طلب،  منفعترهبران ديگر  با تحريك و بدون آمادگي لازماول 

خواهان و  ع زيادي به بار آورد و ترقياي و فجها  كه قربانيندزدخود ناصواب 
 فاجعة بزرگ مردم تاجيك در  سه.اكي نمودضحنوجويان بسياري را طعمة ماران 

 *ف و واقعة كاليسوفاجعة همايش روشنفكراننزاع سنيّ و شيعه،  -. م20آغاز سدة 

                                                      
*
  .ي بخارا در همين شماره»بلوا«بخارا، يا » انقلاب«مقالة .: بيشتر رك براي اطلاع  
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  .كند و بررسي كاملي در اين زمينه طلب مي تحقيق -
روشنگرايي جريان پروري و   كه معارف.م20 سدة ابتداي، در بدين ترتيب

، كردبراي اصلاح جامعه يادي اين كه تلاش ز، با  بود بالا رفتهمرحلهتاجيك يك 
انديشه و افكار   در ،ولي با وجود اين.  بزرگ نايل نشديبه كاميابي و موفقيتولي 

و معطوف شد  پوسيدة امارت ار به ساختتوجه آنهامردم انقلابي به وجود آورد كه 
 و تمام اميدشان را از امير و اهل دربار را با ديدي ديگري نگريستند  نوينجهان
  .كندند

جويان، آزادانديشان  متأسفانه، گل آرزو و آمال و آرمان منورفكران و اصلاح
 و  امارت بخاراتحولاتو تجددخواهان تاجيك در باب اصلاحات كشورشان با 

 آزادانديشان و اكثر پرپر شد ، نشكفته به آن امارت، سرخ شورويارتش لشكركشي
  .به شهادت رسيدندهاي نابرابر  در اين مبارزه
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